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نامه های هنینگ و تقی زاده
سیّد احمدرضا قائم مقامی 

ج افشار و تورج دریایی.  نامه های هنینگ و تقی زاده. به کوشش ایر
ترجمۀ مهناز بابایی. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و 

سخن، 1401. 382 ص.

والتر برونو هنینگ )1908- 1967 م(، استاد پروسی زبان های ایرانی 
پیش از اسلام که در زمان جنگ دوم مجبور به مهاجرت به انگلستان 
ک  شد و در اواخر عمر به امریکا رفت و در آنجا به مرگی مفاجا و دردنا
مُرد، احتمالاً بزرگ ترینِ دانشمندان قرن گذشتۀ میلادی در شناخت 

علی الخصوص  ایرانی،  زبان های 
زبان های ایرانیِ نامبردار به زبان های 
ایرانی میانه، بود. سید حسن تقی زاده 
سیاسی  رجل  ش(،   1348-1255(
دانشمند  و  جامع الاطراف  عالم  و 
گاه شماری ایرانی،  کم نظیر در مسائل 
ایرانی  دانشمندان  بزرگ ترینِ  از  نیز 
از  چنانکه  شاید  و  بود  قرن  همان  در 
با وجود  مرحوم غلامحسین صدیقی، 
اختلاف مشرب میان این دو مرد، نقل 
ایرانی  دانشمند  بزرگ ترین  کرده اند، 

پس از خواجه نصیرالدین طوسی.
که در اینجا به اختصار معرّفی  کتابی 
بعضی  بر  است  مشتمل  شد  خواهد 
در  دانشمند  دو  این  مکاتبات  از 
موضوعات علمی و احوال شخصی در 
فاصلۀ 1315 تا 1345 ش که مع الاسف 
ناقص است و آنچه در آن مندرج است 
بیش تر از استاد هنینگ است. مرحوم 
اظهار  کتاب،  مدوّنان  از  یکی   ، افشار
آمدن  دست  به  با  که  کرده  امیدواری 
روزی  هنینگ  از  به جامانده  اسناد 

بتوان این مجموعه را کامل تر کرد.
کتاب پیش تر به زبان انگلیسی، زبان 

اصلی نامه ها، چاپ شده بود1 و اینک به ترجمه ای خوب و با اغلاط 
کم به فارسی نیز در دسترس است. جز متن نامه های  چاپی بسیار 
این دو دانشمند، کتاب همچنین محتوی است بر سال شمار زندگی 
آن دو و مقدمه هایی از مرحوم افشار و آقای دریایی، تصویر نامه ها و 
اسنادی که عمدتاً عبارت اند از نامه های تقی زاده برای جلب حمایت 
مالی دولتمردان برای پیش بردن و چاپ فرهنگ ریشه شناختی یا 
و  پایمردی ها  به   را  آن  چاپ  و  تألیف  قرارداد  هنینگ  که  اشتقاقی 
وساطت ها و یاری های مستمر تقی زاده با دولت ایران بسته بوده و 

هیچ گاه نیز ظاهراً تألیف نشد و خبری از کم و کیف آن به گوش نرسید 
یا در جایی ثبت نشد.2 تنها چند صفحه از این »فرهنگ« را مرحوم 
افشار در مجلۀ ایرانشناسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران )1350( 
کتاب حاضر نیز  که در ضمیمۀ  کرده  از اوراق مرحوم تقی زاده چاپ 

چاپ عکسی شده است.
نامه های هنینگ و تقی زاده فهرست های پایانی خوبی نیز دارد، 
گرچه بهتر می بود که این فهرست ها قدری منظم تر و یکدست تر فراهم 
کوچک و بزرگ با هم ذکر  افراد اسم  گر مثلاً برای بعضی  ا می شد و 
شده، این مکته در مورد همه رعایت شود 
)بهتر بود همین کار در پاورقی های کتاب 
هم رعایت شود(. به علاوه بهتر می بود که 
فهرست ها، یا به اصطلاح امروز نمایه ها، 
فقط فهرست نام های مذکور در نامه ها 
کتاب را شامل  باشد و چند صفحۀ اول 
دو  یک  که  گفت  باید  همین جا  نشود. 
نام ها در نسخۀ  که در خواندن  اشتباه 
رفع  فارسی  نسخۀ  در  هست،  انگلیسی 
هیپارخوس،3 ولی یک  شده، مانند نام 
اشکال بد نیز در آن هست و آن تقدیم 
حرف »هاء« بر »واو« به شیوۀ عربی است 
هرچه  باید  و  می شود  عمومی  دارد  که 

زودتر چاره ای برای آن پیدا کرد.
در مقدمۀ مرحوم افشار از موضوعات 
گاهی  که  نامه ها،  این  در  مندرج  کلی 
و  اقدامات  دربارۀ  گاهی  و  است  علمی 
تمهیدات برای کارها یا سفرهای علمی و 
گاهی دربارۀ احوال شخصی، سخن گفته 
شده و ما اینجا به ذکر مطالب بیش تر از 
آن نیازمند نیستیم. دربارۀ بعضی جهات 
اهمّیّت این نامه ها نیز در همان مقدمه 
برای  را  ما  دست  این  و  هست  مطالبی 
می کند.  باز  دیگر  مطالب  بعضی  بیان 
بسیاری از این نامه ها دربارۀ فرهنگ لغتی است که ذکر آن گذشت و 
که استاد هنینگ قصد داشته فرهنگی نیز  از لابه لای آن درمی یابیم 
برای متون مانوی بنویسد )ص 44-45(. این فرهنگ هم هیچ گاه 
کار هنینگ دراین باره محدود ماند به لغت نامه هایی  نوشته نشد و 
ح او به چاپ رسیده و فهرستی  که در پایان متن های مانویِ مصحَّ
بالنسبه کوتاه از لغات پهلوی اشکانی و ساسانی که امروز در مجموعۀ 

مقالات او به دست است.
همچون  است  ممکن  و  ماست  نظر  مد  بیش تر  اینجا  در  آنچه 
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کمک های  آید، یکی  کار  کتاب به  فهرستی راهنما برای خوانندگان 
دانشگاهی  مختلف  کارهای  در  هنینگ  استاد  به  تقی زاده  مرحوم 
است، دیگر بعضی داوری های مختصر این دو، علی الخصوص استاد 
هنینگ دربارۀ بعضی محققان و دولتمردان غربی و ایرانی، و سوم 

فهرستی از موضوعات علمی مورد بحث در نامه ها.

الف( یاری های تقی زاده به هنینگ
، در حل  کوچک نیز گاه در مسائل   ، مرحوم تقی زاده مکرر در مکرر
مشکلات استاد هنینگ می کوشیده است. یاری های او به هنینگ 
قطعاً بیش از آن چیزی بوده که در این نامه ها می توان یافت، ولی آن 
قدر را که از همین تعداد نامه ها دستگیر می شود، می توان این چنین 
آوردن منصب  کمک در به دست  کرد: صفحات 58، 75 ) فهرست 
دانشگاهی در انگلستان(؛ صفحات 130 و 269 و چند صفحۀ دیگر 
)فراهم کردن تمهیدات خواندن کتیبه های فارس و بهبهان و کمک 
 : شایان به قالب گیری آن ها(؛ صفحات 299-298، 303 و صفحات دیگر
گیر شدن هنینگ در پرینستون، که آخرالامر ممکن نشد؛  کمک به جا

صفحۀ 231: کمک به چاپ فرهنگ خوارزمی.
در همین جا باید یاد کرد از مراحل تأسیس »مجموعۀ کتیبه های 
تقی زاده؛  فراوان مرحوم  یاری های  و  بعد(  به   171 ایرانی« )صص 
درواقع بدون یاری های او چنین مجموعه ای پایه گذاری نمی شد. 
از  تقی زاده  یاری خواستن مرحوم  به  نیز  اشاراتی  نامه ها  در متن 
استاد هنینگ برای فراهم کردن فهرستی است از کتاب ها و مجلات 
لازم برای ساختن کتابخانۀ مجلس سنا. استاد هنینگ فهرستی را 
تهیه کرده و فرستاده بوده است )صص 98-101(. درواقع یاری های 
مرحوم تقی زاده به استاد هنینگ ثمراتی برای ایران داشته است. 
چه  هنینگ  استاد  که  دریافت  می توان  اوراق  همین  لابه لای  از 
کتیبه های ساسانی و پیشبرد مطالعات مربوط  اندازه در خواندن 
تقی زاده، چنین  اقدامات  نبود  گر  ا و  آن ها نقش داشته است  به 

چیزی ممکن نمی شد.

ب( یادکردهایی از محققان و کاربه دستان غربی و ایرانی
یا  محققان  بعضی  از  بد  و  خوب  یادکردهای  متضمن  نامه ها 
کاربه دستان غربی و ایرانی نیز هست. از بین اینان مخصوصاً پیداست 
و  گیرشمن، ریچارد فرای  کسانی چون رومان  که استاد هنینگ به 
کورت  کسانی مانند  والتر هینتس نظر خوبی نداشته و در عوض از 
اِردمان، مجتبی مینوی و احسان یارشاطر با احترام سخن گفته است. 
ولادیمیر مینورسکی، با آنکه مورد احترام این دو محقق بوده، از آن 
کتیبه های ایرانی« سنگ  که ظاهراً در راه تأسیس »مجموعۀ  جهت 
انداخته بوده، مورد سرزنش استاد هنینگ واقع شده است )ص 182(. 
نیز به جهت مانند  باستان شناس معروف،  محمدتقی مصطفوی، 
همین سنگ اندازی ها از انتقاد او بی بهره نمانده است و چنین است 
حال علی اصغر حکمت، که لاقیدی او در کنگرۀ استانبول هنینگ را 

سخت آزرده ساخته بوده است )ص 141(.
دو  این  داوری های  جهت  از  است  ممکن  آنچه  درهرحال، 
دانشمند دربارۀ دیگران در این کتاب قابل توجه باشد، ذکر این افراد 
و جنبه هایی از خلق وخوی یا کار ایشان است: مارتین اشپرنگلینگ 
)صص 80، 112(، برنهارد گایگر )ص 85(، پاول هرن )ص 103(، مجتبی 
مینوی )صص 106، 116(، احسان یارشاطر )صص 108، 135، 160، 170(، 
ویلیام تارن و کتاب اسکندر او )ص 114(، آرتور جان آربری )ص 116(، 
ان لمتون )ص 116(، علی سامی )ص 122(، محمدتقی مصطفوی )ص 
122(، یحیی ماهیار نوابی )صص 139، 143، 151(، علی اصغر حکمت 
)ص 141(، آندره ماریک )ص 163(، مخبرالسلطنۀ هدایت )ص 183(، 
کورت اردمان )صص 187-188(، ریچارد فرای )صص 206، 207، 225؛ 
نیز ذکر »کاپوس نامۀ«  او در صص 209-210، 222، 303(، والتر هینتس 
)ص 232(، زکی ولیدی طوغان )233(، محمد معین )291( و گئورگ 

مورگنستیرنه )ص 301(.
داوری بالنّسبه منفی استاد هنینگ دربارۀ وضع تحقیقات علمی 
در دانشگاه های امریکا را نیز می توان در همین جا یاد کرد )صص 85، 
89، 225-226(. این داوری دربارۀ پرینستون مثبت تر است )مثلاً در 

ص 226(.

والتر برونو هنینگسید حسن تقی زاده
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پ( مباحث لغوی و مسائل تاریخی و گاه شماری
آنچه برای محققان مطالعات پیش از اسلام ممکن است جالب ترین 
کتاب باشد، بعضی مطالب علمی است دربارۀ مباحث  مطالب این 
لغوی یا مسائل تاریخی و گاه شماری. فهرستی از این موضوعات را در 
ادامه می آوریم:4 اشتقاق نام شهر شهرزور )ص 35(؛ عبارت »داروگ 
وَزَگ« در متون مانوی و اینکه نام یک ماه است )ص 38(؛ ستارگان 
40؛  )ص  بندهشن  کتاب  در  دقیقه  کلمۀ  معادل  41(؛  )ص  بیابانی 
مقایسه شود با معادل فارسی کلمۀ درجه در یک گفتۀ ابوریحان: سُس 
، همسپثمَیده، و  گاهانبار آخر یا سُش در صفحات 169 و 294(؛ نام 
اشتقاق عامیانۀ آن در کتاب های پهلوی )ص 43(؛ تاریخ مرگِ مانی در 
سندی چینی )صص 46-47، 241-242(؛ تاریخ مرگ مار شاداورمزد، 
که در بین مانویان شرق اهمّیّت تقویمی داشته )ص 57(؛ اطلاعات 
گاه شماری در یکی از متون اویغوری مانوی )صص 60-61(؛ اطلاعی 
دربارۀ روزه های مانوی )ص 62(؛ اطلاعی دربارۀ تاریخ تولّدِ مانی )صص 
68-69، 253-254(؛ اطلاعی تقویمی در اسناد چینی مانوی )صص 
257، 259؛ قس صص 91، 93، 110، 267-266(؛ عبارت »چَرزِ تیرماهی« 
که در آن تیرماهی به معنای »پاییزی« است، در رسالۀ خسرو قبادان 
گاهشمارانۀ چنین معنایی )صص 95، 260-261(؛  لوازم  و  و ریدک 
تاریخ کتیبۀ شوش و تصحیح اشتباه گیرشمن )صص 108، 265-266، 
311(؛ تاریخ نامه های کهن سغدی )صص 109(؛ اطلاعی دربارۀ کتیبۀ 
ارمانیِ )آرامی( نقش رستم )صص 110-111(؛ کتیبۀ فیروزآباد، تعلّق آن 
به مهرنرسی و تصحیح اشتباه دیگر گیرشمن )صص 130، 143(؛ تاریخ 
یکی از گاهانبارها بنا بر روایت ابوریحان و توضیحی دربارۀ آن )صص 
167، 293(؛ شکل خوارزمی نام گاهانبارها بنا بر روایت ابوریحان در آثار 
الباقیه، به دست دادن شکل درست آن ها و تصحیح ضبط های چاپ 
ادوارد زاخاو )صص 167-169، 293-294(؛ اطلاعاتی دربارۀ داستان 

مرگِ مانی )202( .
که ذکر آن ها در نامه ها هست، درواقع به  بعضی قرارهای ملاقات 
که در نامه ها  قصد بحث دربارۀ این مسائل یا مسائل مشابه است 
 ، جز به اجمال و اشاره از آن ها چیزی گفته نشده است؛ به عبارت دیگر
و  نامه ها  این  به  محدود  دانشمند  دو  این  مفاوضات  و  مباحثات 
نامه های دیگری، که احتمال پیدا شدن آن ها در آینده هست، نبوده 
کرات شفاهی آن دو اطلاعات چندانی، جز آنچه در مقالات  است؛ از مذا
همکاران  و  مصاحبان  ظاهراً  و  نیست  دست  به  یافته،  بروز  ایشان 
مرحوم تقی زاده، چون استادان مجتبی مینوی و محمود صناعی و 
سید فخرالدین شادمان و غلامحسین مصاحب و احسان یارشاطر 
آن ها  از  نامه ها هست، چیزی  این  در  آن ها  که ذکر خیر غالب  نیز 

گر گفته باشند، نویسندۀ حاضر از آن بی اطلاع است.  نگفته اند یا ا

1. Scholars and Humanists. Iranian Studies in Henning and Taqizadeh Corre-

spondence (1937-1966), ed. by. I. Afshar and T. Daryaee, Mazda Publishers.

گر کسی از بعضی از جزئیات این دو فرهنگ خبردار بوده، احتمالاً مرحوم یارشاطر  2. ا
گاهی ما را از  بوده است. نمی دانیم او چیزی دقیق تر دراین باره در جایی گفته که آ
. از میان زندگان شاید فقط استاد مارتین  آن کتاب ناتمام قدری بیشتر کُند یا خیر

شوارتس دراین باره اطلاعی بیش تر داشته باشد.
3. هنوز کلمات ناخوانده در این نامه ها هست )در هر دو نسخهٔ انگلیسی و فارسی(. 
شاید رجوع مجدد چندباره به متن نامه ها بتواند بعضی ابهامات و ناخوانده ها را 

روشن کند.
4. داوری دربارۀ بعضی آرای این دو دانشمند در این موضوعات، جز آنکه احاطه بر 
مسائل پیچیدۀ گاه شماری را می طلبد، گاه مستلزم ذکر آراء یا آثار محققان بعدی نیز 
هست و آن در این معرفی کوتاه مناسبت ندارد؛ بنابراین، ذکر فهرستی از موضوعات 

علمی مورد اشاره در این کتاب در اینجا کفایت می کند.




